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 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آن   تأمین   چهارم:   اصل  4عنوان فرعی 
 نیازهای ضروری زندگی   تأمین :  دوم حق   5عنوان فرعی 

 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

که در نظام سیاسی اسلم باید رعایت شود و باید مدیریت س بحث ما در  است  ی حق دوم از حقوق شهروندی بود 
گفتیم حق دوم، حق تأمین نیازهای اولیه زندگی مردم است که خوراک  داخلی بر اساس این   حقوق مبتنی شود. 

ک و مسکن و درمان است. به آیات  و رواتی در این زمینه اشاره کردیم. امروز به روایات دیگری می   پردازیم: و پوشا
که می  که مسئولیت دولت در ازای مردم، تأم روایت دیگری  کرد  ین نیازهای ضروری آنهاست،  توان از آن استفاده 

حنیف است که نامه بسیار مهمی است و مقاطعی دارد که در قسمتی  بن نامه معروف حضرت علی؟ع؟ به عثمان 
 از آن چنین آمده است: 

ج  هَذَا الْقَز    وَ لَوْ ش    »  ى هَذَا الْعَسَل  وَ لُبَاب  هَذَا الْقَمْح  وَ نَسَائ  لَى مُصَف َ يقَ إ  ر 
نْ  ئْتُ لَاهْتَدَيتُْ الط َ

َ
نْ هَيْهَاتَ أ وَ لَك 

وْ الْيَمَامَة  مَ 
َ
جَاز  أ الْح  مَة  وَ لَعَل َ ب  ر  الْأَطْع  لىَ تَخَي ُ ي إ  ي هَوَايَ وَ يَقُودَن ي جَشَع  بَن  نْ لَا طَمَعَ لَهُ ف ي الْقُرْص  وَ لَا  يَغْل 

كُونَ كَمَا قَالَ الْقَ 
َ
وْ أ

َ
ى أ كْبَادٌ حَر َ

َ
بْطَاناً وَ حَوْل ي بُطُونٌ غَرْثىَ وَ أ يتَ م  ب 

َ
وْ أ

َ
بَع  أ الش   لُ عَهْدَ لَهُ ب   : ائ 

طْنَةٍ                         ب  يتَ ب  نْ تَب 
َ
د   وَ حَوْلَ     وَ حَسْبُكَ ]عَاراً[ دَاءً أ لَى الْق  ن ُ إ  كْبَادٌ تَح 

َ
 كَ أ

كُونَ 
َ
وْ أ

َ
هْر  أ ه  الد َ كُهُمْ ف ي مَكَار  شَار 

ُ
ينَ وَ لَا أ ن  يرُ الْمُؤْم  م 

َ
نْ يُقَالَ هَذَا أ

َ
أ ي ب  نْ نَفْس  قْنَعُ م 

َ
 أ

َ
سْوَةً لَهُمْ ف ي جُشُوبَة   أ

ُ
 أ

قْتُ    الْعَيْش  مُهَا فَمَا خُل  و  الْمُرْسَلَة  شُغُلُهَا تَقَم ُ
َ
هَا عَلَفُهَا أ يمَة  الْمَرْبُوطَة  هَم ُ بَات  كَالْبَه  ي   كْلُ الط َ

َ
ي أ يَشْغَلَن    ل 

شُ   هَا  تَكْتَر  عْلَاف 
َ
نْ أ هَا م  ا يُرَادُ ب   ؛ 1« وَ تَلْهُو عَم َ
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هاى ابريشم، براى خود غذا و لباس  ز گندم، و بافته ، و از مغکتوانستم از عسل پاخواستم، مى من اگر مى 
هاى لذيذ  امّا هيهات كه هواى نفس بر من چيره گردد، و حرص و طمع مرا وا دارد كه طعام ؛  فراهم آورم 

كسى باشد كه به قرص نانى نرسد، و يا هرگز شكمى سير    1بر گزينم، در حالى كه در »حجاز« يا »يمامه« 
هايى كه از گرسنگى به پشت چسبيده، و جگرهاى سوخته  نخورد، يا من سير بخوابم و پيرامونم شكم 

»اين درد تو را بس كه شب را با شكم سير بخوابى و در    وجود داشته باشد، يا چنان باشم كه شاعر گفت: 
باطراف تو شكم  و  باشند«. هايى گرسنه  امير مؤمنين   ه پشت چسبيده  مرا  به همين رضايت دهم كه  آيا 

آفريده    هاى زندگى الگوى آنان نگردم؟نباشم؟ و در سختى   ک هاى روزگار با مردم شريخوانند و در تلخى 
ام كه غذاهاى لذيذ و پاكيزه مرا سرگرم سازد، چونان حيوان پروارى كه تمام همّت او علف، و يا چون  نشده

 پر كردن شكم بوده، و از آينده خود بى خبر است. حيوان رها شده كه شغلش چريدن و

صۀ اخلق مدیریتی و هم  است؛ هم در عر یتی  ف مدیر نامه یک دایرة المعار که خود این  است  بسیار مهم    ه این نام 
یت مطرح شده؛ و آن مسألۀ  زون بر وظایف سیاسی مدیر در این نامه اف   . مدیریتی   اقتصادی های  ت در عرصۀ سیاس 

واجب است و وظیفۀ حاکم  است. عدل  دل  که به معنای برابری و ع ت. و این غیر از مساوات است  مواسات اس 
شند  وط به حاکم نیست بلکه تمام مردم باید با یکدیگر مواسات داشته با برقراری عدل است؛ اما مواسات، تنها مرب 

ای آنها قابل احساس  ازمندی دیگری بر شد؛ نی ا درد با دیگری برای آنه   دردی است که درد هم و مواسات به معنای  
؛ اوج این همدردی و مواسات در این فرمایشات حضرت آمده است که قابل توصیف نیست و بنابر آنچه که  باشد 

 د: ای فرم ، حضرت می در خود این نامه آمده 
ونَ عَلَى ذَل ك »  رُ كُمْ لَا تَقْد  ن َ لَا وَ إ 
َ
 «؛  أ

 . بدانيد كه شما توانايى چنين كارى را نداريد

 یست. بشر معمولی مقدور ن   ی این درجۀ از مواسات واقعا برا 
های جامعه مسولیت  ازمندی ی تی نسبت به ن شود این است که رهبری و نظام حاکمی چه از این نامه استفاده می آن 

اقل معنایی است که  قدر متیقن و حد ن  تفاوت باشد؛ ای د جامعه بی های افرا تواند نسبت به نیازمندی دارد و نمی 
که حضرت علی؟ع؟ انجا   شود. ی از این نامه استفاده م  اد خارج از قدرت است؛ اما  د م می این حد از مواساتی 

 های همۀ افراد جامعه است. ن تأمین نیازمندی و آ جرا شود  باید ا و  آنچه خارج از قدرت نیست واجب است  
که در  داریم و فقط در حد استشهاد برای آن مطل خت تفصیلی به این روایات و نصوص ن قصد پردا ما   صدد  بی 
تفاوت  امعه بی های ج ازمندی نسبت به نی نباید  و آن اینکه حکموت  نامه پرداختیم  تیم به این  ن هس ث دربارۀ آ بح 

که ای باشد و مس  کند  کند ن نیازمندی ئولیت دارد و باید تلش  قْنَعُ مِنْ  فرماید » اینکه حضرت می   . ها را برطرف 
َ
 أ

َ
أ

شَارِکُهُمْ فِي مَکَارِهِ 
ُ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا أ

َ
نْ یُقَالَ هَذَا أ

َ
کشف  این مشارک ؛  « نَفْسِي بِأ ت، حد بالاتر از  مسئولیت است و 
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قْنَعُ مِنْ نَفْسِي ی درکار نباشد، » کند و اگر مسئولیت از مسئولیت می 
َ
 أ

َ
ین عبارت این است  ؛ معنای ا دارد جا ن   « ... أ

که نسبت به نیازمندی نیازمندان    حاکمیت اسلمی این   که امیر مومنین و  گذاشته  مسئولیت را بر دوش حاکم 
 . تفاوت نباشد بی 

که هرچند با ا  کنیم در منابع شیعه نیامده اما مضمون آن مسلم  که بیان می ین تفصیلی  روایت دیگر روایتی است 
موجب اطمینان به صدور این روایت    ایت نیز رو این    عظیمۀ و شهرت    طابق با قطعیات شریعت است  زیرا م   ؛ است 

 ل خدا فرمود: که رسو   . روایت چنین است ای که این روایت دارد و قوی   متن دقیق ۀ  علو ؛ به  شود می 
لَا  » 
َ
كُمْ أ

ه    رَاعٍ   كُل ُ ت  ي َ اس  رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَع  يرُ عَلَى الن َ ه  فَالْأَم  ت  ي َ كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَع 
جُلُ رَاعٍ    ؛ وَ كُل ُ وَ الر َ

يَةٌ عَلَى   ةُ رَاع 
َ
ه  وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ فَالْمَرْأ هْل  بَيْت 

َ
يَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ عَلَى أ ه  وَ ه  هَا وَ وُلْد   ؛ 1« بَيْت  بَعْل 

شبانى هستيد و تمام شما نسبت به رعيّت خود مورد بازخواست    ۀ منزل ه  بدانيد كه هر كدام از شما ب  فرمود: 
اش  و مرد نسبت به خانواده   .شودت خود بازخواست مى گيريد،بنا بر اين فرمانرواى مردم از رعيّ قرار مى 

 . ت سآنها شوهر و فرزندانش و مسئول  ۀ خانسرپرست است و مسئول،و زن سرپرست 

 . مسئولیت بپذیرد نسبت به رعیت خود  عی است و باید  ری که مسئولیت مدیریت جامعه را  برعهده دارد، را امی 
خانه    درون   است که مدیریت ، این  آن را بیان کردیم ده  مباحث فقه خانوا نکته مهمی که در این روایت آمده و ما در  

ةُ رَاعِیَةٌ عَلَی  » :  فرماید لذا می   با خانم خانه است 
َ
شود  . گاهی تصور می « وَ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ   بَیْتِ بَعْلِهَا وَ وُلْدِهِ فَالْمَرْأ

،  د ت دار . اینکه پدر مسئولی رد رد؛ خیر چنین نیست؛ بلکه مسئولیت دا اولاد مسئولیت ندا   خانم نسبت به ترتبیت 
هْلِ بَیْتِهِ : » جای خود و فرمود 

َ
جُلُ رَاعٍ عَلَی أ ةُ رَاعِیَةٌ عَلَی بَیْتِ بَعْلِهَا »   فرمود: « اما  وَ الر َ

َ
ت.  می اس ؛ و این نکته مه « فَالْمَرْأ

که متاسفانه  کردیم  در محافل    ها عرصه این      که در    ی مباحث در    ما در مباحث فقه نظام خانواده مطلبی را بیان 
که آن مسألۀ بیت است.    شده فول عنه واقع  مغ شود،  اسلمی مطرح می  د دارد و یک  ت و خانه وجو یک بی است 

کمتر دربارۀ خود »بیت ۀ خانواده زیاد بح خانواده؛ دربار  کریم و در منابع  ث شده؛ اما  « بحث شده است. در قرآن 
البیتی وجود ندارد. آنوقت    ، اهل بیت است؛ تا بیتی نباشد لِ ه واده است که ا دینی ما اصل خانواده به این دلیل خان 

 اید: فرم ت است که می این بی 
نَ  بُيُوتٍ  ف ي »  ذ 

َ
هُ  أ   اَلل ّٰ

َ
يهَا  يُذْكَرَ  وَ  تُرْفَعَ  نْ أ سْمُهُ  ف   ؛ 2« ا 

  نامش و يابند رفعت [  آنها  عظمت   و   قدر و   منزلت   و   شأن ]  داده   اذن   خدا   كه   است   هايى  خانه   در [  نور  اين]
 .شود ذكر   آنها در 
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 فرماید: ؛ می لبته مراد خانه گچ و گل نیست ، ساختن این خانه است؛ ا ست. ازداج این بیت مهم ا 

يَ   مَا »  سْلَام    ف ي   بُن  يج    الْإ  و  زْ نَ الت َ عَز ُ م 
َ
ه  عَز َ وَ جَل َ وَ أ لَى الل َ حَب ُ إ 

َ
نَاءٌ أ 1« ب 

 

شد و تا زیر یک سقف نباشد، بیت  یک سقف با   د زیر ن شبکه بای و ای   ه است ج، ایجاد یک پیوند و شبک ازدوا 
که اجتماع زیر یک سقف وجود داشته شود نمی  که  نه است؛ خا باشد؛ خانه مهم ؛ لذا در بیت شرط است  است 

که خانه سر ه در این خانه رشد می اد شود و وقتی خانو ه می قتی خانه، خان و کند؛ این بیت را بیت می  ت  پرس کند 
که بچه شته باشد؛ وقتی خانه، خانواده می دا  که  بچه .  بیت شوند ها در خانه تر شود  یت  ب ن از خانه تر در بیرو ای 

ر اصطلحات عربی برخی اصطلحات خوبی وجود دارد که  د ای نیست که بتواند فرزند بیت باشد.  شود، آن بچه 
«.  وجود دارد: »ابن البیت« و »ابن الشارع   [ حات عرب اصطل در  ] سان  ان   دو جور است؛    ت گرفتۀ از تفکر اسلمی نشأ 

یا از اخلق بد ا ن خواه اگر می  کنند و  کسی را تحقیر  ،  ن ؛ بچه خیابا الشارع« است   او »ابن گویند  می ،  و بگویند د 
که اخلقش اخل تربیت نشده اس  کسی  لذا   . گویند « می بیت ل ق متینی است و انسانیت دارد، به او »ابن ا ت؛ اما 

بر ما تحمیل    ها گی که غربی نه در فرهن هاست که متاسفا ترین شغل مقدس در فرهنگ اسلمی، خانه داری یکی از  
که  کند  گ غربی کمک می و صدا و سیما نیز به این فرهن شود[  سته می برای یک خانم عیب دان داری  خانه ]   کردند 

ر  د که ندارد ]و و صدا و سیما چیزی  ب و سکولاریسم است ر سیمای فعلی ما منبع ترویج فرهنگ غ   البته صدا و 
کنن ا وقتی می شود[ فرهنگ اسلمی است. در صدا و سیم پیدا نمی آن   د، اینگونه  خواهند دختر موفق را توصیف 

اگر دخت توصیف می  کند؛ حالا  که شغل خوبی پیدا  که دختر موفق دختری است  ز  خواست خارج ا ری ن کنند 
ک فرهنگ وارانه و ضد اسلمی است که  ی گویند؛ این  دار بماند، به او زن ناموفق می خانه و خواست    خانه کار کند 

  ۀ تریلی را به بوق و کرنا بگیرند که کار در خارج از خانه بدانیم؛ یک زن رانند   ک دختر و یک خانم را در ما موفقیت ی 
کار زن نیست و برای او افت ندۀ تریلی شده است. رانندگی تریلی که ران ت  تر اس گویا این خانم از همه موفق  خار  ، 

دسی است  ه کار مق رانندۀ تریلی شود؛ فی نفس ؛ هرکسی می تواند برود آموزش ببیند و  نیست که رانندۀ تریلی بشود 
ند خوب  ن افتخار است که بتواند در خانه فرز ؛ برای زن ای ر و امتیازی نیست زن یک افتخا تمام کارها؛ اما برای  مثل  

کند؛ لذا می   فرماید: ترتبیت کند، شوهر خوب اداره 

هَادُ »  ة    ج 
َ
ل    الْمَرْأ بَع ُ 2« حُسْنُ الت َ

 

مقدس  نگوییم  اگر  فرزند؛  تربیت  و  شوهرداری  است؛  این  اسلمی  فرهنگ  معیار  در  شغل  از  ترین  لااقل 
های تلویزیونی و... به باد  ها و گفتگوها و برنامه گرفت و در فیلم   شود آن را به بازی هاست و نمی ترین شغل مقدس 
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وجه قابل  می، به هیچ سات اسل نین بازی کردن با مقد ینچ ا   ؛ است   ا و خد   مسخره گرفت؛ این جنگ بر علیه اسلم 
 قبول نیست. 
تِهِ »   : فرماید ینکه می خلصه ا  اسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِی َ مِیرُ عَلَی الن َ

َ
م  « یعنی مسئول است نسبت به تما فَالْْ

 های فرهنگی و تربیت. از ؛ و حتی نسبت به ازدواج و نی های اقتصادی نیست مختص نیازمندی و  ها  ندی نیازم 
 فرمود:   ؟ص اکرم مده که رسول  د که در کنزالعمال آ که در منابع اهل سنت وجود دار   گر نیز روایت دی 

ه تعالى سائل  »  جل عن أهل بيته   راع   كل  إن  الل َ عه حت ى يسأل الر  ا استرعاه، أحفظ ذلك أم ضي   ؛ 1« عم 

يا    ]و به آنها رسيدگى كرد[  داشته  پرسد كه آيا آن را نگهمى   درباره زير دستشسرپرستى  خداوند از هر  
 .كندى اش پرسش م ضايع گذاشته است تا آن جا كه از مرد در باره اهل خانه 

است، پس در برابر  فرماید چون امیر، راعی  و در این روایت می   لی مکمل روایت قبل است این روایت به شک 
أحفظ  فرماید » می أمین کند. اینکه  حد مقدور ت رعیت را در  های  مام نیازمندی عیت خویش مسئول است و باید ت ر 

 آنهاست. های مادی و معنوی  مین نیازمندی ظ مردم، به تأ «؛ حف ؟ ذلك 
 ای فرمود: روایت شده که در ضمن خطبه   ؟ع؟ در نهج البلغه از امیرالمؤمنین 

م  »  قَاع  وَ الْبَهَائ  كُمْ مَسْئُولُونَ حَت ىَ عَن  الْب  ن َ ه  فَإ  لَاد  ه  وَ ب  بَاد  هَ ف ي ع 
قُوا الل َ  ؛ 2« ات َ

حتى نسبت به  زيرا شما در پيشگاه خداوند،    و شهرها   بندگان خدا در    از خدا بترسيد، و تقوا پيشه كنيد
 هستيد.مسئول ها و حيوانات خانه

قُوا الَلَّه فِي عِبَ   » ید فرما می اینکه   تقوا پیشه  ،  شما در رعایت کردن حقوق   ه ها حقوقی دارند ک این « یعنی  ه دِ لَ بِ   وَ   هِ دِ ا ات َ
ی عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ کنید؛ و »  که نه تنه سئولیت اس « اشاره به عموم این م حَت َ قاع و  ارند؛ بلکه ب دم حق د ا مر ت 

 ست. شود این مسئولیت عام ا بهائم نیز حق دارند؛ معلوم می 
کم  ب آن، ش کنیم که هر حکمی که مخاط کید می أ ایم و باز هم ت این مطلب را کرارا گفته  کم بما هو حا خص حا

ع مردم و جامعه  . وقتی جم آید ار می شم حکومت به های  احکام، از مسئولیت   شد، این عه با جام امۀ  باشد، یا ع 
که سرپرست جام ش ا ارد؛ معنای ی د مسئولیت  که والی و حاکم ا ین است  و  ید مردم را در این راه هدایت  ست با عه 

کند لذا مس  ک ودن همین است  ب   معنای مدیر    و   شود اکم نیز می ئولیت ح مدیریت  که جامعه با که  ید  ارهایی را 
کند؛ لذا  ]و آن را مدیریت انجام دهد، او باید انجام دهد   گرچه خطا [  ۀ مردم است اما این  ب به هم این روایت 

ک  کند که به این مسئولیت عمل کنند باید آنها  دولت  را    دارند   ه مردم به عهده مسئولیتی   . را وادار 
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پیرمردی  که حضرت امیر    روایت شده است   ؟ع؟ روایت دیگر روایتی است که در وسائل الشیعة از امیرالمؤمنین 
 کند، حضرت فرمود: می   را مشاهده کرد که گدایی 

ينَ »  ن  يرُ الْمُؤْم  م 
َ
ينَ نَصْرَان ي ٌ فَقَالَ أ ن  يرَ الْمُؤْم  م 

َ
رَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ  تُمُوهُ اسْتَعْمَلْ  ؟ع مَا هَذَا قَالُوا يَا أ ذَا كَب    ؛ حَت ىَ إ 

نْ بَيْت  الْمَال   قُوا عَلَيْه  م  نْف 
َ
 ؛ 1« أ

در حکومت من باید کسی ناچار شود که  چرا    ای است؟ نفرمود »من هذا«؛ بلکه فرمود: »ما هذا«؛ این چه پدیده 
معاش؟  امرار  برای  کند  گفتند    گدایی  اس این شخص  آنها  و  ت نصرانی  که جوان  وقتی  تا  فرمود  بعد حضرت  ؛ 

کار او نیرومند بود از   کردید ی  و انرژ   نیروی  که استفاده  کهن   ؛ حال  کار افتاد، او را از تأمین  پیر شد و  سال شد و از 
کنید بازد نیازش   لیل  خود این روایت د .  ؛ یعنی در حد رفع نیازش به او بدهید اشتید؟ از بیت المال به او انفاق 

حقوق شهروندی است و حتی نصرانی چون شهروند  زو  نیست و ج   وق مختص مسلمان حق این  است بر اینکه  
 المال تأمین شود. و باید از بیت است، نیاز ا   حکومت اسلمی 

افرادی دیگر در  بن که از لحاظ سندی مخدوش است زیرا عمرو   روایت دیگر روایت جابر است  سند این  شمر و 
که وثاقت  دُ بْنُ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَیْنِ فِي  یت چنین است: » ا سند رو   ؛ ثابت نشده است آنها    روایت وجود دارد  مُحَم َ

بِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الِلَّه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ٍ الْکُوفِي ِ عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ الْمُ 
َ
غِیرَةِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ  الْعِلَلِ عَنْ أ

نْصَارِي ِ عَنْ  
َ
شمر است که روایات  بن وثاقتش ثابت نشده، عمرو   قدر متین کسی که   « که عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ  الْْ

 ب وثاقت او اثبات نشده است. اما خ   ؛ کند خیلی خوبی از لحاظ مضمونی از جابر نقل می 
ب ي جَعْفَرٍ   : قَال » 

َ
لَى أ قْبَلَ رَجُلٌ إ 

َ
رْهَمٍ فَضَعْهَا ف ي  ؟ع؟ أ ائَة  د  ه  الْخَمْسَم  ي هَذ  ن   ضْ م  هُ اقْب  مَكَ الل َ رٌ فَقَالَ رَح  نَا حَاض 

َ
وَ أ

هَا زَكَاةُ مَال ي  ن َ هَا فَإ  ع  بُو جَعْفَرٍ   .مَوَاض 
َ
ين  وَ ف    :  فَقَالَ أ كَ وَ الْأَيْتَام  وَ الْمَسَاك  يرَان  نتَْ فَضَعْهَا ف ي ج 

َ
ي  بَلْ خُذْهَا أ
مُنَا  ذَا قَامَ قَائ  مَا يَكُونُ هَذَا إ  ن َ إ  ينَ  م  نَ الْمُسْل  كَ م  خْوَان  حْمَن  الْبَر      ؛ إ  لُ ف ي خَلْق  الر َ ة  وَ يَعْد  ي َ و  الس َ مُ ب  هُ يَقْس  ن َ فَإ 

ر    نْهُمْ وَ الْفَاج   ؛ 2« م 
رحمت خدا بر شما    رسيد و من نيز آنجا حاضر بودم عرض كرد:؟ع؟  رجعفمردى خدمت حضرت ابى 

  اين پانصد درهم زكات مال من بوده از من گرفته و در موردش صرف فرماييد. حضرت به او فرمودند:   باد.
دادن زكات به دست امام   و فقراء و برادران مسلمانت بنما،  هايتيم خودت آن را بردار و صرف همسايگان و  

قائم ما ظاهر شود چه آن كه آن حضرت مال را به طور مساوى و معادل بين خلق اللّٰه تقسيم   زمانى است كه 
 .كنند چه اشخاص صالح بوده و چه فاجر باشندمى 
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د و اینکه  و تقسیم کن ست که زکات را حاکم باید بگیرد  ا وجود دارد؛ یک مطلب این  این روایت  در  چند مطلب  
گفتند خودت  ؟عهم ائمه  کنید به این دلی ن آن را ت ا به مردم  که در آن دوران، قدرت در اختیار آنها نبود و  قسیم  ل بوده 

که زکات پ  ذار نکرده بودند؛ آنها واگ مدیریت جامعه را به  رسما   نباید دست حاکم باشد و اینکه  س اینطور نیست 
کنند؛ بلکه این در وقتی مسلمین می  کم قدرت ندارد   توانند خودشان تقسیم  د  ت خو که در این صور   است که حا

زکات را خودشان جبی  در دوران بسط ید،  ین نیز همین بوده که  و سیرۀ معصوم ید چنین کاری بکنند.  مین با مسل 
 فرماید: کردند و جابی داشتند؛ لذا در آیه می می 

مَا »  ن َ اتُ  إ  دَقّٰ اء   اَلص َ لْفُقَرّٰ ين   وَ  ل  اك  ينَ  وَ  اَلْمَسّٰ ل  ام  ا  اَلْعّٰ  ؛ 1« عَلَيْهّٰ
 .كشندمى  زحمت   آن ( آورى  جمع) براى  كه است  كاركنانى   و مساكين و فقرا  مخصوص  هازكات

مردم خودشان زکات را تقسیم کنند که نیاز  باشد که    اگر بنا ؟  کنند چه کسی زکات جمع می این عاملین برای  
ک   شود ه عاملین نیست! معلوم می ب  که باید زکات را ج ار  این  کند آو   مع حکومت است  ۀ منبع تأمین  و عمد   ری 

  زکات است. اری عدل، از  ای مردم و برقر ه های مردم و نیازمندی لت در رابطه با رسیدگی به خواسته های دو برنامه 
مَا یَکُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا فرماید: » می  و بعد  که نیاز نیازمندان را تأمین  می  معلوم   ؛ « إِن َ شود وظیفۀ حاکم این است 

ِ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ فرماید: » که می و این   کند  که این الْبَر  کاری  «  ز  ا شخص نم ندارند با اینکه  ها حقوق شهروندی است و 
که خواند یا نمی می  ز  کند، نیا گی می لمی زند ت اس زیر چتر دول خواند؛ فاسق است یا عادل است؛ بلکه هر کسی 

 . او باید تأمین شود 
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